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گزارش نخستين نشست علمي بنياد موقوفات دكتر محمود افشار با عنوان 
 »نام و حدود ايران«

 
 17نخستين نشست علمي بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يـزدي، سـاعت   

كـانون زبـان فارسـي برگـزار شـد. ايـن       فروردين ماه در  29روز چهارشنبه 
تشكيل » نام و حدود ايران«نشست كه به ياد دكتر منوچهر ستوده و با عنوان 

شده بود، با استقبال از سوي استادان و انديشـمندان و نيـز فرهنـگ دوسـتان     
 رو شد. روبه

در اين برنامه كه پژوهشگران تاريخ ايـران حضـور داشـتند، بـر جوانـب      
اتوجه به اسناد و مدارك تـاريخي و جغرافيـايي پرداختـه    گوناگون موضوع ب

اين نشست علمي به صورت ميزگرد و با حضور دو نفر از استادان كـار   شد.
خود را آغاز كرد. در اين نشست پس از سخنان مقدماتي علي بهراميان، دكتر 

  كوب به ايراد سخن پرداختند. سيدصادق سجادي و دكتر روزبه زرين
  

بهراميان، دبير نشست، با ذكر نام و ياد خداوند متعال برنامـه  در ابتدا علي 
ي است كه مجالس سلسلهرا آغاز كرد. وي توضيح داد كه اين نشست سرآغاز 

قرار است به صورت ماهانه و با كمك متخصصان موضـوع در بنيـاد برگـزار    
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وي هر چيزي در ارتباط بـا فرهنـگ و تـاريخ ادبيـات و يـا        هشود. به گفت
ايران يا تاريخ معاصر اسـت كـه مـورد      هط به فرهنگ و تاريخ و گذشتمرتب

وگـو و بحـث وجـود دارد، موضـوع و      آن جاي گفت  هسؤال بوده و دربار
  هاست.  محور برگزاري اين نشست
كوشـيم ايـن مجـالس از حالـت سـخنراني صـرف        وي همچنين افزود: مي

وگـو   گفـت  خارج و حالت علمي بر آن حـاكم باشـد و بـه صـورت بحـث و     
چه در تشكيل اين مجالس مشوق ما بود دو اتفاق كمـابيش نزديـك    دربيايد. آن

به هم در روزگار ماست. يكي تنزل علمي، حتي در اوساط و مجامع علمي كـه  
قابل كتمان نيست و ديگري گسترش وسائل الكترونيكي و تكنولـوژي جديـد   

اي اسـت، ولـي    خنـده هاي مجازي، كه اين البته اتفـاق فر  خصوص در شبكه به 
اي بشــود بــراي ورود افــراد  باعــث شــده فضــا گســترش پيــدا كنــد و عرصــه

  هاي مختلف و اظهارنظرشان.   غيرمتخصص در زمينه
  

دبير برنامه، برگزاري اين جلسات را در موقوفات به فال نيـك گرفـت و   
خصوص اولين جلسه كه بـه نـام و    هاي علمي به گفت: برگزاري اين نشست

يـاد منـوچهر سـتوده كـه      اختصاص پيدا كرده و با ياد استاد زنده حدود ايران
اغراق نزديك به هشتاد سال از عمر پربركت خويش را به شناسايي ايـران   بي

اي نيست كه  شناسي معني نيست. هيچ تحقيقات ايران پرداخت زينت يافته، بي
 ـ  ذيرش و بدون ارجاع و مراجعه به آثار او انجام پذيرد و اين مسئله، دليـل پ

  استقبال ما براي برگزاري نشست به نام او بود.
  

االله محقق داماد، رئـيس شـوراي توليـت بنيـاد      پس از معرفي برنامه، آيت
موقوفات، با ذكر خوشامدگويي به حاضران برنامـه را شـروع كـرد و گفـت:     

اي را توضيح بدهم. كانون زبان فارسـي موقوفـات تـا بـه      دانم نكته لازم مي«
بـود كـه   هاي وحـدت ملـي    شبي  هنامه بيشتر نداشت و آن برنامحال يك بر

آقاي دهباشي مديريت و اجراي آن را بر عهده دارد. هيئـت مـديره تصـويب    
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هاي كانون چند كـار ديگـر را در دسـتور كـار      فعاليت  هكرد كه براي توسع
پيشين بـه جـاي خـود محفـوظ       هقرار بدهيم و اين دومين كار است. برنام

ها متفاوت است. نشست امـروز يـك محفـل     ك آن با اين نشستاست و سب
وگوي علمي بشـود. در حـالي كـه     علمي است و بناست در آن بحث و گفت

اش (كردسـتان، سيسـتان و بلوچسـتان،     هاي وحدت ملي كه سه برنامـه  شب
هـاي بـزرگ كشـورمان و     تهران) تا به حال اجـرا شـده، بزرگداشـت اسـتان    

چندين سال طـول بكشـد. چهـارمين جلسـة ايـن       هايي است كه شايد برنامه
زودي  ها كهگيلويه و بويراحمد است كه در حال تهية آن هستيم و بـه  نشست

  »شود. قبل از ماه رمضان برگزار مي
وگـو را   اي و طرح دو پرسش، باب گفت سپس با ذكر مقدمه محقق داماد

از لحـاظ جغرافيـايي كـه عنـوان و     نام و حدود ايـران  «آغاز كرد. وي گفت: 
دكتر محمود افشار يزدي   هموضوع اين برنامه است، يكي از بندهاي وقفنام

است. ترديدي نيست كه نام ايران از پيش از اسـلام در اسـناد وجـود داشـته     
كـرات ذكـر    است. بعد از اسلام هم در اشعار شعرا و اسناد تاريخي اين نام به

در اشعار ابوشكور بلخي (در قرن چهار و پيش از  گرديده است. به طور مثال
فردوسي) و نيز در خود شاهنامه. ولـي سـؤال مـن ايـن اسـت كـه چـرا در        

مغول نامي از ايران نيامده است؟ نـام    ههاي اداري تا پيش از دور نگاري نامه
بار در دوران مغول اسـتفاده   هاي اداري براي نخستين ايران در مكاتبات و نامه

ا افتاد و تا امروز باقي ماند. چرا در سراسر احاديثي كه به مارسيده از شد و ج
صحاح سته، احاديث شيعي در كتب اربعه و... نيز حتـي يـك    احاديث نبوي،

بار نام ايران نيامده است، در حالي كه نـام خراسـان، طالقـان، فـارس، ري و     
ر آن سجستان وجود دارد. حتي حضرت رسول (ص) با وجود رواياتي كـه د 

ذكر نوروز و مراسمش شده و يا افرادي كه خدمت پيامبر رفتند و گفتنـد مـا   
من محمد رسـول  «ايراني هستيم، وقتي براي حاكم ايران نامه فرستاد نوشت: 

   "و اسمي از ايران نياورد.» االله الي كسري عظيم فرس
كه «پس از سخنان رياست شوراي توليت، بهراميان با تأكيد بر اين مطلب 
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سـؤال  سـخن را ادامـه داد و گفـت:    » چه تفاوتي بين فارس و ايران هسـت؟ 
دهد كه اين زمينه جاي كار و بحث بسـيار دارد. پيشـتر    استاد محقق نشان مي

احيـاي نـام ايـران در دوران    «اي از خانم دوروتيـا كراوولسـكي بـا نـام      مقاله
داد كـه   ترجمه كردم كـه نويسـنده در آن هوشـمندانه نشـان    » ايلخانان مغول

گويي يك توافق نانوشته بين فرهنگيان ايران در آن زمان وجـود داشـت كـه    
جـا كـه حتـي از آن     كوشيدند نام ايران را در اين دوره احيا كنند. تا بـدان  مي

 توان حدود و مرزهاي ايران را تا حدي تعيين كرد.  منابع و مĤخذ مي
ارتبـاط آن بـا    با اشاره به تفاوت بين نام فـرس و فـارس و   دكتر سجادي

فـرس و    هايـن دو نـام و مسـئل     هوجه تسـمي ي  هايران گفت: قبلاً در زمين
دشـواري نيسـت. معمـولاً    ي  هارتباطش با ايران مطلبي نوشته بودم. اين مسئل

اي كه با  ترين روح قومي اقوام همسايه، يك كشور و يك قوم را به نام نزديك
گـوييم فرانسـه،    به طور مثال امروزه مـي خوانند.  كنند مي آن ارتباط برقرار مي

ي  همردم امروزِ فرانسه فرانك هستند؟ يـا انگلسـتان، آيـا هم ـ   ي  هولي آيا هم
ساكنان آن سرزمين انگلوساكسون هستند؟ درحقيقت همسايگان در ارتباط با 

ها ارتباط تجاري، جنگي،  ترين قومي كه با آن هاي مجاور و با نزديك سرزمين
كنند آن همسايه و آن سرزمين را به نـام   دي و ... برقرار ميانساني، خويشاون

ها  ها خيلي پيش از اسلام، هم به سبب وجود خاندان خوانند. عرب آن قوم مي
رسد و هم  آن به پيش از اسلام مي  هو قبايل عرب در جنوب ايران كه سابق

بـراي   هـا  ها را به دنبال دعوت يمني خصوص از دوران نوشيروان كه ايراني به
هـا   جا فرستاد، با اين قوم آشنا بودند. ايراني ها در حمله به آن مقابله با حبشي
هـاي   درحقيقت حـد فاصـل كرانـه    جا حكومت تشكيل دادند. رفتند و در آن

هاي شمالي، ولايت پارس يا فارس بـود. چـون    جنوبي درياي پارس و كرانه
د كه تا انـدكي بعـد از   افراد از فارس وارد شدند و حكومتي تشكيل دادن  اين

هـا   هـاي رده، مرتـدان را ايرانـي    بعثت پيامبر دوام داشـت و حتـي در جنـگ   
ي  هها با ايرانيان چـه بـه واسـط    سركوب كردند، ارتباط و فرهنگ قديم عرب

آمدنـد و چـه    شاعراني كه از سمت عراق و دستگاه عربستان بـه ايـران مـي   
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هـا و   يان بود، با حكومتساسان  هنشاند خصوص حكومت حيره كه دست به
قوم و افرادي بود كه بيشتر از قوم پارس بودنـد. بنـابراين عادتـاً و برحسـب     

  هنخستين ارتباطي كه با قوم فارس داشتند ايـن سـرزمين را و توسـعاً هم ـ   
شناختند. عبارات  كردند را به فارس مي كساني كه در اين سرزمين زندگي مي

ود دارد كه مراد از فـارس ايـران اسـت و    بسيار دقيقي در بعضي از متون وج
مراد از فرس ايرانيان. از پيش از مغول در منابع عربي هـم نـام ايـران وجـود     

در متـون عربـي مثـل    » الفرس مملکة«دارد هم نام فارس و فرس. حتي تعبير 
الفـرس در آن بـه    مملکـةكـرات نـام ايـران و     صبح الأعشي قلقشندي كه بـه 

ايران است، از ايام ضـعف خلافـت عباسـي اسـت.     كاررفته و مراد پادشاهي 
 ـ شـمولي   جهـان   هيعني وقتي خلافت عباسي در اوج قدرت بود نوعي نظري

شـناخت و ايـن    اسلامي مرزهاي جغرافيايي قومي و ملي را به رسميت نمـي 
توانست مرزهاي سياسـي و   وطني اسلامي نمي جهان  هطبيعي بود. يك نظري

وفـور در منـابع    سد. به اين دليـل اسـت كـه بـه    جغرافيايي را به رسميت بشنا
بينيم ولـي كمتـر از نـام     هاي ايران را مي تاريخي، جغرافيايي و ادبي نام ايالت

ترين منابع جغرافيايي و تاريخي  ايران ياد شده است. در عين حال در قديمي
نام ايران وجود دارد. اين بسيار مهم است كه در متون عربـي از قـرون اوليـة    

 مملکـةفقـط   مغول كه آثار فارسي انبوه شد، نـام ايـران، نـه      هتا دور اسلام
شـهر و بـلاد    ايران، ايران  هشود، بلكه كلم وفور ديده مي الفرس يا فارس به

نيز ايران آمده است و اصلاً در منـابع عربـي هنگـام علـت نامگـذاري ايـن       
بـي يكـي از   شود. غالب منابع عر سرزمين صحبت از فرزندان نوح و سام مي

انـد يكـي از دلايلـي كـه ايـن       اند و آورده فرزندان سام را ايرج يا ايران نوشته
كه فارس يا  سرزمين ايران ناميده شد، فرمانروايي ايرج بر آن بود. بنابراين اين

ويژه كـه برخـي از    فرس به جاي ايرانيان به كار رود هيچ استبعادي ندارد؛ به
مرادشان از فارس ايران است. مثلاً ثعالبي  نويسندگان عربي تصريح كردند كه

كه از اقدم نويسندگان ماست به اين امر تصريح كرده است. او اولـين كسـي   
شود كه  است كه از ايرانيان با همين شكل و ضبط ياد كرده است و معلوم مي
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شده بوده و به اين معنا بـه   تنها كشور و سرزمين ايران در آن زمان شناخته  نه
شـناختند. او دو   فته، بلكه ساكنان اين سرزمين را نيز به اين نـام مـي  ر كار مي

  را در عربي به كار برده است.» الايرانيين«و » الايرانيون«لفظ 
  

)، فارس به معناي ايران 279در كتاب فتوح البلدانِ بلاذري (ف:  بهراميان:
ه و حتي كشور است. در قسمتي از فتوحات ري از زبان يك راوي اقدم گفت ـ

ها فرمانداري در ري داشتند كه يك بار غلامش را صدا كرد  شود كه عرب مي
هـل قاتلـت   «گفـت  ». ماعندي الا الخبـز و البقـل  «و گفت اطعمنا و او گفت: 

اين دو را كنار هم آورد كه يعني آيا ما جز ». فارس و الروم الا للخبز و البقل؟
كاملاً مشخص است  براي نان و سبزي و حبوبات با فارس و روم جنگيديم؟

ها از ايران مطابق كشوري مانند روم اسـت كـه مرزهـاي     كه حتي تلقي عرب
  مشخصي دارد.

ايرانيان نيز به همين طريق نام يونـان را بـر آن سـرزمين و     دكتر آموزگار:
بار در آن منطقه ارتبـاط   مردمان آن نهادند. يعني با همان قومي كه براي اولين

  برقرار كردند. 
چه از  در تأييد سخنان خانم دكتر آموزگار بايد بگويم آن كوب: ريندكتر ز

شناسيم عبارت است از تعدادي اقوام مختلـف و   ها و يونان باستان مي يوناني
متفـاوت كـه هـر كـدام بـراي خـود نـامي        ي  هشهرهاي پراكند تعدادي دولت

هـا را   ايـن ي  هداشتند. يكي آتن بوده و ديگري اسپاد. ولـي ايرانيـان مجموع ـ  
يونان خواندند و دليلش هم واضح است. چون اولين قومي از ايـن جماعـت   

ها بودند و توسعاً اين نام را بر تمام مللي كـه بـه    كه ما با آن آشنا شديم يوني
اند به كار برديم. ديگران هم از ما آموختنـد.   آن زبان و آن فرهنگ پايبند بوده

ظ اساساً شهرتي در جهان پيدا كرده، يا به طور مثال در مورد هند، اگر اين لف
به سبب خوانش ما از آن سرزمين است وگرنه خودشان اين واژه را با سـين  

برد از ايراني و  كردند. دنياي غرب اين لفظي را كه از هند به كار مي تلفظ مي
  زبان فارسي ياد گرفته است.
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اگـر   دوطرفه است. يعنـي   هاين موضوع در مورد فارس و ايران يك مسئل
فارس به كار رفتـه بـدين سـبب اسـت كـه در روزگـاراني كـه شاهشنشـاهي         

انـد.   ها اول بار قوم پـارس را شـناخته   هخامنشي قدرت جهاني بزرگي بوده، آن
شـناختند، امـا بـا جمـاعتي مواجـه شـدند و بـا قـدرت          ها را مي هرچند مادي

بـود. بـه    رو گرديدند كه نامش پارس بود و از پارس برخاسـته  روبه اي سياسي
رش و پرشيا و امثال اين همچنان بـه  همين خاطر است كه حتي تا كنون، لفظ پِ

اسـلامي، فرمـايش     هساسـاني و اوايـل دور    هرود. در خصوص دور كار مي
كنم كه مقر ساسانيان  دكتر سجادي كاملاً بديهي و درست است. فقط اضافه مي

ها  نشين است و از قرن ميو اشكانيان در تيسفون بوده است كه اين سرزمين سا
هـا،   هـا اكـدي   ها كه پـيش از آن  فقط عرب نشين بوده است. يعني نه پيش سامي

انـد كـه بخـش     زبـان بـوده   جا بودند و همـه سـامي   ها در آن ها و بابلي آشوري
نشـين بـاقي مانـد.     اي از آن منطقه با وجود حضور ايرانيان همچنان سامي عمده

هـاي فرهنگـي را    ها و ساسانيان آن سنت . ايرانينشين هم شد هرچند كه ايراني
كه از فارس يا پارس گرفتند با خود حمل و از آن اسـتفاده كردنـد. يـك نكتـة     

گفتند و ايـن لفـظ    مي» پارسيگ«ها نام زبان خودشان را  جالب اين است كه آن
ها از ايـن لفـظ اسـتفاده     به فارسي تبديل شده است. و بعدها مسلمانان و عرب

دهد كه خود ايرانيان و ساسانيان بـر كـاربرد لفـظ فارسـي      اين نشان مي كردند.
بودن چون  بودن، بر فارسي دهد كه در عين ايراني اند و باز نشان مي تأكيد داشته

اند. بنابراين عجيـب نيسـت    ورزيده داده، تأكيد مي هويت مستقلشان را نشان مي
هــا روابطــي داشــتند از لفــظ پارســي كــه  كــه وقتــي همســايگان عــرب بــا آن

كردند. قابل توجه است كـه   شده، استفاده مي اند و مكرر هم تكرار مي شنيده مي
فارس معربّ پارس نيست و اين سير تحول خود زبـان فارسـي اسـت و البتـه     

  اند. عربان هم فارس را به كار برده
رس يـا  بايد توجه كنيم خراساني قوم نيسـت. مـا قـوم پـا     دكتر سجادي:

فارس و ماد داريم. هيچ وقت گفته نشده خراساني، آذري، يا رازي يك قـوم  
ها در ايران بودند. طبيعي اسـت   است. مادها و پارس دو قوم اصلي از آريايي
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آمدنـد   جا مـي  رفتند يا از آن هاي بيگانه مي جا به سرزمين كه مردمي كه از اين
ها  هايي كه با خراساني شته. مغولدا شدند كه نامي مي رو مي بايد با قومي روبه

اند گفتند ما خراساني هستيم و اسم قـوم نياوردنـد.    رو شدند اگر پرسيده روبه
البته فارس هم نام جغرافيايي است و هم نام قوم. در متون آمده كـه پزشـك   

كنـيم هـيچ    ها در بغـداد طبابـت مـي    پرسد ما سال مشهور عربي از جاحظ مي
آيد و بسيار بيمار دارد. او  جا مي شناسي از ايران به اينبيماري نداريم اما دارو

طبيبي كه مورد اقبال است، بايد از مجـوس باشـد، بايـد    «گويد:  در پاسخ مي
طور بنشـيند. ايـن طبيـب صـاحب      طور باشد، و اين ايراني باشد، كلاهش اين

در  گويد بايد ايراني باشد. يعني درواقع رسماً مي »مريض خواهد بود و الا نه.
  جا ديگر ايران منسوب به كشور نيست بلكه منسوب به قوم است. اين

رسد كه ايران از نظر تـاريخي نـام سـرزمين     به نظر مي دكتر محقق داماد:
است و ايراني هم منتسب به سرزمين است، اما عرب قوم و نژاد است. عرب 

سـرزمين  در مقابل ايراني است نه در مقابل ايران. ايرانـي يعنـي منتسـب بـه     
ايران. اين اسم از نظر تاريخي در اسناد طبري وحتي اسلامي، به نام سرزمين 

  اين منطقه است. بايد در اين باره تحقيق كنيم.
 ـ   هايران از كلم  هواژ كوب: دكتر زرين آيـد.   مـي » اران«  هفارسـي ميان

 »ارِ«شناسي آن هم روشن است. اين واژه دو بخـش دارد:   اتيمولوژي و ريشه
كه قديم به معناي آريايي بوده ولي بعـدها دقيقـاً بـه معنـاي ايرانـي بـه كـار        

رود.  رود و جزو دوم آن كه پسوند جمع است و هنـوز هـم بـه كـار مـي      مي
يعني هم جمع است و هم نسبت. ايران به معني سرزمين آرياييان هم اسـت.  

دو زباني اوستايي اي دارد كه آن را در  اين واژه در فارسي ميانه سندَ و پيشنيه
، كه هر »ارَيه«و در فارسي باستان » ايَريه«و فارسي باستان داريم. در اوستايي 

در فارسي ميانه هستند و دقيقاً معنـاي ايرانـي يـا آريـايي     » ارِ«دو برگرفته از 
دهند. پس اين واژه در اول و ابتدا معناي قومي دارد و اين معنـاي قـومي    مي

اي سرزميني هم به كار رفته اسـت. امـا معنـاي قـومي آن     بعداً توسعاً در معن
  مقدم است.
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اي بدل بـه نـام    كه گاهي نام قوم و منطقه : در مورد ايندكتر خالقي مطلق
شود بهترين مثال معاصرش آلمان اسـت. آلمـان نـام يـك قـوم در       كشور مي

ها بـا ايـن قـوم     غرب و جنوب غرب آلمان امروزي است كه چون فرانسوي
آلمان را اطلاق كردند اين نام بـر آن سـرزمين   ي  هها واژ اشتند و به آنرابطه د

يم. در پاسخ پرسـش دكتـر محقـق    ا ها گرفته و مردمانش باقي ماند و ما از آن
داماد كه چرا پيش از مغول نام ايران در مكاتبات اداري بـه كـار نرفتـه، بايـد     

ه كـار رفتـه، امـا بـه     بگويم كه نام ايران گرچه در متون پيش از مغول بارها ب
دليل عدم وحدت سياسي در آن زمان، در مكاتبات اداري پيش از مغـول بـه   

ها آمدند و وحدت سياسـي را پـيش از صـفويه ايجـاد      كار نرفته است. مغول
شهر را داشتند اين عنـوان را بـه كـار     كردند. صفويه هم كه ادعاي همة ايران
ظر فرهنگي در متـون مـا آن يادگـار    بردند كه تا به امروز باقي ماند. ولي از ن

 گويـد.  گويند ايران، ولي سلطان محمود نمـي  هست. نظامي، فردوسي و... مي
كرات بـه كـار رفتـه     نام ايران در شاهنامه به معني ايرانيان و سرزمين ايران به

است. در يادگار زريران هم وجود دارد. ايران در ابتدا نام قوم بـوده و معنـي   
دانستد. براي همين تبـديلش كردنـد و    زاده است نمي و نجيبآن را كه آزاده 

  ايرانيان است.  هبه ايرانيان نام آزادگان دادند. درواقع آزادگان ترجم
هاي رده به كـل ايرانيـان    ها قبل از اسلام و قبل از جنگ عرب دكتر سجادي:

  د.  گفتند چون برده نبودن يمن احرار مي گفتند. حتي به ايرانيانِ آزاذان مي
البته گروه آزادگان يك قشـر اجتمـاعي نيـز در گذشـته      كوب: دكتر زرين

  بوده است. 
در نظرية سياسي دستگاه خلافت اصلاً وحدت و اسـتقلال   دكتر سجادي:

  شد. سياسي جا نداشت و مرزهاي ملي به رسميت شناخته نمي
ها با غزنويان كـار داشـتند و نـه بـا      درست است البته آن دكتر خالقي مطلق:

بردند و حتي ادعاي  ايران. اگر اشتباه نكنم آل بويه لفظ ايران را به كار مي  ههم
ناميدند. بنابراين بـه كـار    حكومت بر سراسر ايران داشتند و خود را شاهنشاه مي

  .ايران با حدود حكومت ارتباط دارد  هبردن واژ
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١٠ 

حتي در آن دوره كه وحدت سياسي وجود نداشت به اين معني  بهراميان:
نبود كه اين سرزمين را به نام ايران يا به نام فـارس نشناسـند. برخـي مĤخـذ     
تاريخي صريح در اين باب وجود دارد. مثلاً در التنبيه و الاشـراف مسـعودي   

هاي مختلـف را ذكـر    ) وقتي امت77، ص 1893، چاپ دخويه، 346(فوت: 
حـد بلادهـا الجبـال مـن الماهـات وغيرهـا        أمـةفـالفرس  «گويد:  مي كند مي

وأران والبيلقـان إلـى دربنـد وهـو البـاب       أرمینیـةوآذربيجان الى ما يلي بـلاد  
والأبواب والري وطبرسـتن والمسـقط والشـابران وجرجـان وابرشـهر وهـي       

ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفـارس   وهـراةنيسابور 
هواز وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في هذا الوقت وكل هذه الـبلاد  والأ

واحده وملكها ملك واحد ولسانها واحد، إلا أنهم كانوا يتبـاينون   مملکةكانت 
في شيء يسير من اللغات... وإن اختلفت بعد ذلك في سـائر الأشـياء الأخـر    

ر قـرن چهـارم   يعنـي د  .»وغيرها من لغـات الفـرس   والآذریة والدریة کالفهلویة
ايران همچنان وحدت سياسي نداشت ولي مانع از اين نبود كـه فـردي مثـل    

  شود. تصريح از اين بالاتر نمي مسعودي آن را نشناسد.
نام ايران نام بسيار كهني است. به تحقيق دكتـر انـوري در    دكتر سجادي:

 ـ      840اي، نام ايران در شاهنامه  مقاله ا بار آمده اسـت. امـا جالـب اسـت كـه ب
وجود اين همه اسناد و مدارك در فارسي كهن و باستان، ميانه و متون عربـي  

اند، برخي از محققان معاصر در قدمت نام ايران  ها نوشته ها و عرب كه ايراني
اي را به من نشان دادند كه شخص مدعي شده بـود   ترديد كردند. امروز مقاله

اي بپرسـند، او   تـاده اگر امروزه از مليـت كسـي در روسـتايي يـا جـاي دوراف     
م و ا شخصـه تحقيـق كـرده    گويد ايراني است. در حالي كه من اين را بـه  نمي
ي  هگويد در جنگي در منطق ـ طور نيست. بلاذري متني دارد كه مي دانم اين مي

آمـد.   كرد. كسي ديد كه مي سوريه، شخصي بالاي قلعه ايستاده و ديدباني مي
از همراهش پرسيد به نظرت اين لباس و هيئت و زيست چيست. گفـت بـه   

هـاي   ايراني با برخـي ويژگـي  دهد كه  رسد ايراني است. اين نشان مي نظر مي
شده بوده اسـت.   هايش هميشه شناخته پوششي و خوردني و خصايل و هيئت
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١١ 

شود كه امروزه از يـك ايرانـي در شـهر يـا روسـتاي هرقـدر        حال چطور مي
  دورافتاده بپرسيم و او مليت خودش را نداند.

ها جديد است. در مĤخذ قذيم وقتي صحبت  برخي از اين بحث بهراميان:
شود منظور بغداد و بصره و كوفـه اسـت. شـمال بغـداد بـه بـالا        از عراق مي

شـود در منـابع    جزيره نام داشت. يعني كشوري كه الان به نام عراق گفته مي
ر بوده است. قدري مباحث جديد در مورد هويـت و  قديم شامل اين سه شه

اطلاعـي معاصـرين از مĤخـذ     بـي   هكشورها تأثير گذاشته و متأسـفانه نتيج ـ 
شود. بعضي معاصرين هنگام  قديمي ــ اگر نگوييم غرضي هست ــ، اين مي

كنند نشان بدهند كـه   پژوهش به دنبال ناسيوناليسم ايراني هستند و تلاش مي
سازي شود. كساني هـم   ه به بعد سعي شد براي ايران تاريخرضاشا  هاز دور

طور جا بيندازند كه ايران، امـروزه و   به اين ايده كمك كردند و كوشيدند اين
بعد از رضاخان به صورت كشور درآمد و پيش از آن هيچ وقت كشور نبوده 

گويند هويت در دوران پيشامدرن به صورت محلي يا مذهبي  ها مي آن است.
آيـد، هويـت ملـي ارجـح بـر       و تنها زماني كه دولت مدرن به وجود مي بوده

  شود. هويت محلي مي
اي نام ايـران را   ) در ماجراي محاصرة قلعه4ثعالبي (اول قرن  دكتر سجادي:

فقال اراه ايرانيا و قد  القلعةواخبروا اسفنديار بطلوع فارس تركي يقسط «آورده: 
ت و لباس تركي پوشيده است. مقصـود ايـن   يعني ايراني اس »بزي الاتراك تزيّ

كـرد او را   است كه اگـر در آن ايـام يـك ايرانـي لباسـش را هـم عـوض مـي        
شده بودند. طبري در جنگ خونخـواهي مختـار    ها شناخته شناختند و ايراني مي

  شد. صراحتاً نوشته است: در لشكر مختار جز به فارسي سخن شنيده نمي
  گفتند. جالب است كه زبان ايراني را زبان فارسي مي دكتر محقق داماد:

زبان آلماني هم كه اكنون ذكرش شد، منسـوب بـه قـومي     دكتر سجادي:
  جا ساكن هستند. است كه در آن
سال سوم پادشاهي شاپور يكم سپاه رومي به فرماندهي  كوب: دكتر زرين

دي در قالـب  كشد. سـن  جوانكي به نام گرُديانوس به قلمرو ايرانيان لشكر مي

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight

ArmanJavidan
Highlight



١٢ 

دلك فـارس پيـدا    ) در برم65كتيبه از آن دوره داريم كه جديداً (حدودا سال 
جا اين شخص ابنون كه مقام و  شده است و به نام ابنون معروف است. در آن

گويد وقتي خبـر حملـه را    جايگاهي در شبستان و حرمسراي شاپور دارد مي
اين افراد را بيرون كند چـون  شنيدم دعا كردم و گفتم: اميدوارم شاپور بتواند 

دهد كه در آن دوره ايـن   ها به پارت و پارس حمله كردند و اين نشان مي آن
كه در همـان موقـع شـاپور از     تفكيك كاملاً مشخص بوده است. در عين اين

شهرم. يعني لفـظ   گويد من خدايگان ايران كند و مي شهر استفاده مي لفظ ايران
هاي قومي هم برايش مهم است.  ناسد، ولي تفكيكش شهر را مي ايران و ايران

گويد. پسرش هرمزد اردشـير   هايش از ايران و انيران سخن مي شاپور در كتيبه
هرمزد يكم لفظ ايـران در    ههايش لفظ ايران را آورده است. از دور در سكه

ساسـاني. لفـظ     همربوط به دور  هها به كار رفته و پيش از آن در كتيب كتيبه
اردشير بابكان در نقش رستم آمده است. پس از آن ي  هبار در كتيب ران اوليناي

كـه ايـن    تـر ايـن   بـرد. جالـب   پسرش، شاپور لفظ ايران و انيران را به كار مي
ها تحرير دارند. يعني لفظ ايران در همان كتيبه در نقش رستم كه فارسي  كتيبه

و اين نشـان  » اَريان«گويد  ميپهلوي را » اران«ميانه است، تحرير پارتي دارد. 
  شناختند. اشكاني هم اين لفظ را مي  هدهد كه در دور مي

ها به سمت غرب ايـران مـثلاً در آن    با توجه به نفوذ پارتي دكتر سجادي:
سوي ارس (ارمنستان و گرجستان)، نام اران كـه صـورت ديگـري از ايـران     

كه عراق هم شـكل   كمااين اند؛ است وجود دارد. و همة لغويون اين را نوشته
  ديگري از نام ايران است.

لفـظ ايـران كـه قطعـاً از همـان دوره ابتـداي ساسـاني         كوب: دكتر زرين
  شده بوده است. اشكانيان نيز حتماً شناخته  هشناخته شده، در دور

نويسـند.   شـهر مـي   اصطخري و ابن حوقل عراق را دل ايران دكتر سجادي:
، ازهري در تهذيب اللغه، ابـن سـيده در المخصـص،    اللغه ةجمهرابن دريد در 

نووي در تهذيب الاسماء واللغات، و ابن منظور در لسان العرب هم عراق را از 
كـه   اند. ابن خردادبـه ضـمن آن   ولايات ايران، و خود نام را معربّ ايران دانسته
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١٣ 

ح كرده شهر يعني عراق را مركز ايران و قلمرو ساسانيان خوانده، تصري دل ايران
ها نام ايران را معربّ كرده و آن سرزمين را عراق خواندند. اين اسـناد   كه عرب
  اند. ايران آشنا بوده  هها از قديم با كلم دهد كه عرب نشان مي

گسترش زبان فارسي با گسترش حكومت هخامنشيان  دكتر خالقي مطلق:
را  هـا كـه در زمـان خـود قـدرت جهـاني بودنـد فارسـي         شود. آن شروع مي

داننـد   شناسان مي كردند زبان ها مادها حكومت مي گسترش دادند. پيش از آن
هـا   كه زبان مادي و فارسي باستان دو زبان خواهر هستند. و تفـاوت بـين آن  

بسيار اندك بوده است. يك فيلسوف و مورخ مشهور يونـاني در لشكركشـي   
وم كوروش دوم شركت كرد و وقتي كـوروش در جنـگ بـرادرش اردشـير د    

كشته شد، مأمور بود سپاهيان يوناني را كه به كمك كوروش آمده بودنـد بـه   
رفت تا به تركية امروز (طرابـوزان) رسـيد    يونان برگرداند. در غرب ايران مي

زبان داشت. وقتـي   نشين بود. او با خود يك مترجم فارسي كه آن زمان ارمني
ر بودنـد، دو زن  خواست با حاكم شهر صحبت كند درحالي كه بيرون شه مي

گويد كـه متـرجم    برند. او مي بيند كه آب به خانه مي سر را مي به (ارمني) كوزه
ها صحبت كرد و فهميد كه حاكم در شهر نيست. از اين  به زبان فارسي با آن
نشـين در آن زمـان فارسـي را     ارمنـي   هآيد كه در ناحي ـ حكايت چنين برمي

ت به اشكانيان رسيد، باز زبان اشـكاني  ها وقتي حكوم فهميدند. بعد از اين مي
هـا در   با زبان پهلوي خويشاوندي داشت و دو زبان خواهر بودنـد و تفـاوت  

 400سال هخامنشيان و بعد از آن  500ها بود. يعني در  و امثال اين» ژ«و » ز«
شهر گسـترش دادنـد. مـردم     و اندي سال، زبان فارسي را در همه جاي ايران

مـردم    هداشتند و يك زبان رسمي كه زبان تفاهم همهرجا يك زبان محلي 
اش از خراسـان اسـت    كنند زبان فارسي ريشه بود. ايرانيان به اشتباه گمان مي

در حالي كه درست نيست و هيچ ارتباطي با خراسان ندارد. ادبيـات فارسـي   
است كه از خراسان آمده است. زبان فارسي از فـارس بـه شـرق رفتـه و در     

شهر گسترش پيدا كرده بود. در آغاز تاريخ هجري، وقتـي زبـان    ايران  ههم
كنند، شاعران بـه آن زبـان    دري يعني زبان گفتار را زبان نوشتار و رسمي مي
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١۴ 

گويند. توجه به اسم برخي شاعران ازجمله ابوشكور بلخـي، فرخـي    شعر مي
سيستاني، نظـامي گنجـوي و... دليـل ايـن مدعاسـت كـه مـردم در سراسـر         

توانستند به زبان فارسي حرف بزنند و زبان فارسـي بـراي    ر قديم ميشه ايران
هاي محلـي چـون    ها زبان خارجي نبود. مردم دوزبانه بودند. به مرور زبان آن

وسيلة ساسانيان زبان  طبري و ري و... از بين رفت و درنهايت زبان فارسي به
  شهر شد. رسمي همة سرزمين ايران

 ـ سال دكتر محقق داماد: اكبـر سياسـي    يش در كتـابي از دكتـر علـي   هاي پ
خواندم كه از قول يك مورخ يوناني نوشته بـود: هـر وقـت مـا نـام ايـران و       

هاي نفـيس قـدم    آيد كه بر روي قالي شنويم مردماني به ذهنمان مي ايراني مي
  گويند. دارند و به زبان شعر سخن مي برمي

هـا را دكتـر خـالقي بـا نـام       قـول  گونه نقل قسمتي از همين دكتر سجادي:
  ايرانيات ترجمه و چاپ كردند كه بسيار خواندني است.

گيريم كه لفظ ايران و  وگوها چنين نتيجه مي گفت  هاز مجموع بهراميان:
ترين مĤخذ موجود به  هاي معادل هم است و قديمي قوم ايراني يا فارس واژه

خواهنـد الغـا    . بنابراين برخلاف چيزي كه برخي مـي دهد اين امر شهادت مي
انـد. درسـت اسـت كـه      كنند لفظ ايران و كشور را فروغي و رضاشاه نساخته

ها فقط  ها بر ناسيوناليسم ايراني تأكيد كردند ولي مواد آن موجود بود و آن آن
 نشان دادند. 

ا را ايران در اروپـا جـاي پرشـي     هرضاشاه واژ  هدر دور دكتر سجادي:
ها خواستند كه در مكاتبات سياسي و اداري به جاي پرشـيا نـام    گرفت و آن

  ايران ذكر شود.
اين اتفاق براي وحدت رويه افتاد. چـون در سـازمان    دكتر خالقي مطلق:

گفتنــد و ايــن امكــان وجــود داشــت كــه از آن   ملــل بــه ايــران پرشــيا مــي
شـيا هسـتيد فـارس    سياسي و قومي بكننـد و بگوينـد اگـر پر     هسوءاستفاد

شويد و بنابراين سرزمين شما فارس است. ناگفته نماند كه هنـوز بعضـي    مي
  گويند ايران وجود ندارد. كنند و مي سياسي را مي  هها اين استفاد چپي
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١۵ 

توانـد   كنيد منابع موجود مي به عنوان آخرين پرسش، آيا فكر مي بهراميان:
از مرزهـاي آن در گذشـته   كمكي به تعيين حد و مرز ايـران و تصـوري كـه    
دهند تا بشود فهميد ايـران   داريم بكند؟ منابع تاريخي چه موادي به دست مي

  كجاست؟
فراوان. در بسياري از متون عربي و فارسي اسلامي حـدود   دكتر سجادي:

هـاي   ايران آمده است. شما يك مورد را از التنبيه والاشراف خوانديد. نمونـه 
  ديگري هم وجود دارد. 

شاهنامه ابومنثوري كـه مبتنـي بـر روايـات       هدر مقدم كوب: زرين دكتر
شـهر جـايي اسـت از     گويد: ايـران  برد و مي نامه است، از ايران اسم مي خداي

نگرش ايرانيان است در آن زمـان.    هدهند رود آموي تا رود نيل و اين نشان
و  شـهر  در معجم البلدان ياقوت هم ذيل مـدخل نيسـابور صـحبت از ايـران    

  برد. جا نيز همين لفظ را به كار مي حدود جغرافيايي آن شده است و آن
حتي مراد از درياي پارسي در برخي متون هم خليج فارس  دكتر سجادي:

است و هم چيزي كه امروزه به درياي عمان معروف است و نيـز قسـمتي از   
نـده  اقيانوس هند تا درياي سرخ. دريايي كه امروزه به طور جعلي عمان خوا

بينيد. از سويي، در  شود در بيشتر از صد سال در هيچ متني نامي از آن نمي مي
ساسانيان و سامانيان تا پنجاب امروز جزو قلمرو شـرقي ايـران بـود.      هدور

درست است كه وحدت سياسي در دورة مغول به وجـود آمـد امـا حتـي در     
جـا   برخـي تـا آن  الطوايفي ايراني بعد از اسلام، قلمرو  دوران حكومت ملوك

  بوده است.
يعني اگر بگوييم تـاريخ افغانسـتان از قـرن اول هجـري، تعبيـر       بهراميان:

  نادرستي است؟
اميرعبـدالرحمن خـان     هكاملاً غلط است. افغانستان از دور دكتر سجادي:

است كه به صورت يك كشور مطرح شد. يا تـاريخ ازبكسـتان كـه نوشـتند و     
معنايي است. ازبك به عنـوان   رسانند حرف بي م ميتاريخ آن را به پيش از اسلا

  هيك واحد سياسي تا همين قرن اخير هم نداشتيم. البتـه قـوم ازبـك از تيـر    
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١۶ 

هاي بـين قراخانيـان    اند كه بر اثر حملات تركان از تركستان و نزاع مغولان بوده
شـته  كه واحد سياسي باشند يا كشور دا اند، ولي اين و قراختائيان به وجود آمده

باشند اصلاً چنين چيزي صحت ندارد. من هنگامي كه تـاريخ جـامع ايـران را    
چه بعداً تبديل بـه   كردم دنياي ايراني را جزء تاريخ ايران گذاشتم. آن تدوين مي

افغانستان شد، قسمتي از ماوراءالنهر، آسياي صغير كه امروزه جزء تركيه است، 
ارسي هنوز هـم در آسـياي صـغير    همه درواقع جزو دنياي ايراني است. زبان ف

هاي قبور سلاطين عثماني بـه فارسـي اسـت. سـلاطين      وجود دارد. تمام كتيبه
  هعثماني مثل سلطان سليم ديوان شعر فارسـي دارنـد. آنـاتولي بعـد از حمل ـ    

مغول مركز زبـان فارسـي و بـه طـور كلـي جـزء دنيـاي ايرانـي بـوده اسـت.           
ت ادبـا و شـعرا از خراسـان و    مغـول بـا مهـاجر     هخصوص بعـد از حمل ـ  به

هاي شرقي و مركزي ايران كه براي رهايي از دست مغولان به آنـاتولي   سرزمين
  ها بود. و پدر مولانا هم يكي از آنيعني آسياي صغير رفتند. 
هنگــامي كــه دولــت عثمــاني تشــكيل شــد تمــام  دكتــر خــالقي مطلــق:

ن است كه بيشتر هاي فارسي آسياي صغير را تصاحب كرد براي همي كتابخانه
  جاست. متون فارسي ما در آن

هـاي پـيش از    مرزهاي ايران در دوره  هبراي ختام سخن، دربار بهراميان:
  اسلام بگوييد.
زردشـت خـود     هكعب ـ  هشاپور اول ساساني در كتيب ـ كوب: دكتر زرين

بـرد.   كند، از قلمروهاي مختلفي نام مـي  چون فتوحاتش را به تفصيل ذكر مي
كتيبه دارد. در  4هاي كردير (موبد اول دورة ساساني) است كه  كتيبهتر  جالب

شـهر را   شـهر و انيـران   دوتاي آن، يعني نقش رستم و سرمشهد، قلمرو ايـران 
شـهر كجاسـت:    سـه مـيلادي قلمـرو ايـران      هآورده است. ببينيد كه در سد

پارس، پهلَو (يعني پارت، يعني خراسان)، آسورسـتان (آشـور، يعنـي شـمال     
  هعراق امروزي)، ميشان (جنوب عـراق امـروزي)، نخوردشـيرگان (آديابن ـ   

اشكاني، منـاطقي كـه بيشـتر كردنشـين اسـت) آذربايجـان، سـپاهان          هدور
هـاي   (اصفهان)، ري، كرمان، سكستان (سيستان)، گرگان تا پيشـاور سـرزمين  
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١٧ 

هايي است كه به زبان فارسي در آن سـخن گفتـه    سرزميننشين است.  ايراني
خواننـد.   ها خود را ايرانـي مـي   شود. فرهنگ ايراني در آن رايج است و آن مي

  اين سند بسيار مهمي است.
ايران  مملكتكتاب مسالك الابصار ابن فضل االله عمري در  دكترسجادي:

تمدن اسلام ذكر شده و آمـده اسـت: طـول    يكي از چهار مملكت بزرگ در 
اليـه   اين سرزمين از رود جيحون تـا فـرات در شـام و عـرض آن از منتهـي     

قلمـرو    هشرقي درياي فارس، يعني كرمـان قـديم تـا آخـرين نقط ـ      هكران
مديترانه بوده است. اين سند مربوط به قـرن    هسلجوقيان در آناتولي بر كران

النهـرين بـود.    ايلخانان قلمرو ايران تا پايان بـين   هششم است. يعني در دور
اي در نامه فرهنگستان نوشـتم و نشـان دادم    من حدود بيست سال پيش مقاله

هاي اداري، سياسي و اجرايـي، و نظـامي در مصـر امـروز      كه بسياري از واژه
از حداقل دورة اخشيديان در قرن سوم تـا ايوبيـان و   ايراني و فارسي است. 

  ك مصر.حتي ممالي
ايران كشوري است كـه از قـديم بـه ايـن نـام و بـه ايـن قـوم          بهراميان:

تر از ايران امروزي بـوده اسـت.    شده بوده و مرزهاي آن بسيار وسيع شناخته
هـاي ناسيوناليسـيتي نبـود. خواسـتيم      جا كشورگشايي و بحـث  مقصود ما اين

ش نظـر  ا بگوييم اين يك حقيقت تاريخي است كه بايـد متخصصـين دربـاره   
ما ايراني هستيم نياكـان مـا هـم ايرانـي     «بدهند. فروغي كه در كتابش نوشت 

  سازي نكرد. بهترين تعبير را به كار برد و تاريخ »بودند
  

  پايان نشست             
 گزارش: سهيلا يوسفي
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